
يك برداشت

آقاى ده نمكى 
شما ديگه چرا؟ 

مسعود ده نمكى، پيش از ورودش 
ــه روزنامه نگارى  ــينما در عرص به س
فعاليت مى كرد. سردبيرى هفته نامه 
ــه  ــه» و ماهنام ــلمچه» و «جبه «ش
ــت.  «صبح دوكوهه» را به عهده داش
ــه در كسوت يك  در آن زمان هميش
منتقد با سياستمداران دولتى سرستيز 
ــت. به غير از فعاليت نوشتارى،  داش
فعاليت هاى ميدانى هم داشت؛ به طور 
مثال تجمعات سياسى را هم رهبرى 
ــان كه در  ــا آن زم ــرد و... منته مى ك
نشريات حضور داشت و ديدگاه هايش 
را قلمى مى كرد، چندان روى خوشى 
ــينما و اهالى اش نشان نمى داد.  به س
ــه از زاويه «ارزش ها» فيلم ها  هميش
و رفتارهاى سينمايى را مى نواخت و 
ــود و فقط تعداد قليلى  كلا مخالف ب
ــتانش  ــط دوس ــه توس ــا ك از فيلم ه
ــد، مورد قبولش قرار  ــاخته مى ش س
مى گرفت. با ساخت مستند جنجالى 
ــينما ورود كرد،  ــا» به س «فقروفحش
ولى همچنان بر شعارهايش پافشارى 
ــتقلال،  مى كرد و بعد از آن«كدام اس
كدام پيروزى» را ساخت. در همه اين 
سال ها، سينماگرانى كه همواره مورد 
ــدند، به ديده  ــه اش واقع مى ش هجم
ــه او نگاه مى كردند. چون كار  ترديد ب
ــعار  كردن در اين فضا ديگر عرصه ش
نبود. با توجه به مختصات دنياى امروز، 
ــش از هرچيز تاثيرگذار  «تصوير» بي
است و برنده اين جريان اصلى كسى 
ــت كه به اين حيطه تسلط داشته  اس
باشد. فيلمنامه، دكوپاژ، فيلمبردارى، 
بازيگرى، كارگردانى و كلا فيلمسازى 
ــبه به وجود نيامده و يك تاريخ  يك ش
ــاله ولى پربارى را پشت سر  يكصدس
گذاشته است. پس دراين دنيا پرتلاطم 

بايد كاربلد بود.
ــى فيلم  ــعود ده نمك ــى مس وقت
ــاخت، هرچند  ــا 1» را س «اخراجى ه
ــت اداى دينى  به قول خودش خواس
به بچه هاى جنگ كند و ناگفته هاى 
ــد ولى از  آن دوران را به تصوير بكش
ــينما توجه منتقدان را  نقطه نظر س
جلب نكرد. فيلم فروش بالايى داشت 
ــتوانه دولتى  ولى مى گويند بدون پش
ــت چنين جايگاهى را به  نمى توانس
دست آورد. در «اخراجى ها 2» فضاى 
ــگ به اردوگاه  فيلم را از جبهه و جن
اسيران برد. شايد تنها پلان سينمايى 
اين فيلم صحنه پرتاپ كردن سيگارها 
ــكل اسلوموشون توسط اسيران  به ش
بود، هر دو فيلم چاشنى طنز را داشت 
و كلا از نقطه نظر كمدى حرفى براى 

گفتن نداشت.
در «اخراجى ها 3» هم به موضوع 
انتخابات 1388 پرداخت و منتقدان 
ــويه  ــرد آن را يك س ــن فيلم رويك اي

ارزيابى كردند.
ــر  اگ ــد  مى گفتن ــش  منتقدان
ــت، به دليل  فيلم فروشى خوب داش
حمايت دولتى ها از آن بوده است. سال 
1391 با ساخت فيلم «رسوايى» تنها 
چيزى كه از جبهه باقى ماند، جانبازى 
ــاق روحانى  ــش در ات ــود كه عكس ب
ــده بود و پيرمرد از او و  فيلم نصب ش
خانواده اش دستگيرى مى كرد. اين بار 
بازيگر اصلى فيلم دختر كم سن و سال 
ــى بود كه هميشه فيلمساز  با پوشش
معترض به ساخت چنين فيلم هايى با 
چنين بازيگرانى مى شد. به هر جهت 
ــار از او  ــتان ده نمكى، اين ب حالا دوس
انتقاد مى كنند كه آقاى ده نمكى شما 
ــر جهت ده نمكى تا  ديگه چرا؟ به ه
امروز سعى كرده به شكل بطئى تغيير 

و با سينما آشتى كند. 

دريچه

درباره «رسوايى» و ...
اما؛ چرا اين جورى آقاى ده نمكى؟

احساس مسووليت اجتماعى نسبت به گسترش فقر و عميق شدن 
فاصله طبقاتى رسالتى انسانى و همگانى است. اهالى هنر و رسانه اگر 
ــان دهند چندان غريب نيست.  ــيت بيشترى در اين زمينه نش حساس
ــرط آنكه نشانه هاى اين احساس مسووليت كهنسال و از مدافتاده  به ش
ــرى از روح هنر و هنرمند  ــرى و جدايى  ناپذي ــان بخش جوه را همچن
بدانيم و بيابيم. كم نيستند از وابستگان اين قبيله در صف از ما بهتران 
ــتى را خوب و برابر اصل بازى مى كنند. بازى  كه نمايش فقر و تنگدس
ــك ما  ــت با درآوردن اش مى كنند و ما را بازى مى دهند. خيلى وقت اس
جماعت ساده دل و خوش باور از جنوبگان شهر به كوچه باغ هاى زعفرانى 
ــاير هنرهايشان  و فرمان فرمايى كوچيده اند و هنرپرواربندان پول به س
ــان  ــده خودش مى چربد. حالا محض زنده كردن خاطرات فراموش ش
انگشتى در حفره هاى نوستالژى باز روح ما مى چرخانند تا يك تيرو دو 

هدف كرده باشند.
ــابقه 15ميليارد تومانى چيزى درباره  ــكنى بى س بعد از آن ركوردش
اوضاع امروز و اكنون جناب مسعود خان ده نمكى نمى دانم و دوست ندارم 
ــتيز و اهل درد ما هنوز  ــم. همين قدر آرزو مى كنم كه رفيق فقرس بدان
ــاله فقر و محروميت در  ــش از جاى گرم درنيايد. هر چند كه مس نفس
ــوايى» اولويت اول نيست. دستمايه و بهانه اى است براى تقديس  «رس
ــين و آرمانى كه اگر همگانى و همه جايى  يك «نوع رفتار» قابل تحس

شود؛ چه شود!
ــوايى» از همان ابتدا و با اولين تصوير  ــت «رس ــعارهاى گل درش ش
ــود. با لوگوى پاشنه بلند سرخابى و آواى آشناى  عنوان بندى آغاز مى ش
مرحوم موذن زاده اردبيلى كه در قواره يك برند جهانى از اعتبار برخوردار 
ــاز هم قابل درك است. بسته شدن  است. تمهيد شبه تصويرى فيلمس
ــط اذان يعنى بى اعتقادى دخترخانم قصه كه قرار است در  پنجره وس
ــوده شدن پنجره در هنگام اذان تصويرى از  فصل نتيجه گيرى و با گش
تغيير و تحول روحى شخصيت اول قصه داشته باشيم. ايده اى كه خيلى 

هم تازه نيست. 
راستى اين «زن اونجورى!» را از قوطى كدام عطارى درآورده ايد؟

ــيم اما اين مدلى اش را فقط در فانتزى  داريم، نه اينكه نداشته باش
ــود پيدا كرد. يك زن تيز و همه فن حريف كه قرار  «تام و جرى» مى ش
ــت همه ديالوگ هاى بامزه و متلك پرانى هاى چهار شخصيت اصلى  اس
ــل وار و يك تنه در فضاى قصه شليك كند براى  «اخراجى ها» را مسلس

انفجار خنده در سالن سينما كه جواب نمى دهد.
ــا از دهان  ــو و كنايه آميز كه جابه ج ــه آن جمله هاى چهار پهل هم
ــوزوكى در اخراجى ها  ــر دودو و بيژن دو در و مجيد س ــرام لودر، امي باي
ــزه و معنادار هم بود، از زبان  ــنيديم و در (اخراجى هاى يك) با م مى ش
ــد. اول كه زن است و  ــوايى» به جواب نمى رس زن همه  فن حريف «رس
بخش عمده اى از اين نيش و كنايه ها حرف هاى مردانه مارك دار است. نه 
اينكه زن ها و دخترهاى اينجورى با اين نوع محاوره شيرين شور آبادى از 
اساس بيگانه باشند، بخش هايى از آن را در اجتماع اهل بنگ و قل قلى 
ــاى مختلط پس و پله هاى پارك جنگلى  ــگاه زنان و همايش ه در ندامت

شنيده اند و فوت آبند اما ... 
ــش و كنايه هاى «عملياتى» و  ــه كردن ني هيچ نيازى به يك كاس
پراندن آن از زبان يك شخصيت زنانه و اون جورى نبود. جمله هايى كه 
يك نفس و مسلسل وار و با ورود هر آدم فرعى اى به جريان قصه از زبان 
ــنويم. نه تنها درك و جذب مفاهيم كنايى آن براى تماشاگر  زن مى ش
ــوار است كه روخوانى آن از متن فيلمنامه هم با سردرگمى بازيگر  دش
همراه مى شود و در فصل هايى از روايت قصه اين سردرگمى در كنش و 

واكنش هاى بازيگر محسوس و مشهود است. حالا ... 
ده نمكى با دنباله روى از يك اصل كليدى و الفبايى ساختار درام كه 
مى گويد گسترش و اقتدار شخصيت منفى در يك روايت نمايشى رابطه 
ــترش ابعاد جبهه روشن و قدرت اثرگذار  معكوس و دو چندانى در گس
ــخصيت محورى و مثبت دارد اما فراموش مى كند كه اغراق بيش از  ش
اندازه در بازنمايى ابعاد منفى يك شخصيت تابع الگوى مهم ترى است 
كه عبور از محدوده باورپذيرى و درك و شناخت مخاطب را بازگشت به 

نقطه صفر ارزيابى مى كند.
نقطه صفر و نزول «رسوايى» اغراق بيش از حد در توصيف موقعيت 
و جايگاه اجتماعى زن جوان است. غوطه ور شدن در كليشه هاى كهنه 
و قديمى به خودى خود نمى تواند يك وجه منفى تلقى شود. موفق ترين 
آثار سينماى جهان و ايران هم براى جذب بيشتر تماشاگر از كليشه هاى 
ــتفاده مى كنند. اين نشانه ها از قبل اشكال  ــنا در ذهن مخاطب اس آش
مفهومى تعريف شده اى پيدا كرده اند و احساس هاى متفاوت و متنوعى 
در ذهن تماشاگر برمى انگيزند و زحمت فضاسازى و شخصيت پردازى 
فيلمسازها را كمتر مى كنند. پس استفاده از كليشه ها هميشه هم يك 
امتياز منفى نيست. البته به شرط آنكه از اين نشانه هاى آشنا به شكل 

كمى خلاقانه تر استفاده شود.
ــعود ده نمكى در «رسوايى» است. از  ــكل مس و اين اصلى ترين مش
ــه هاى نخ نما شده سينماى قبل و بعد از انقلاب به شيوه اى  تمام كليش
شتاب زده استفاده مى شود. در همين راستا پيام اخلاقى و جذاب قصه كه 
مى توانست حرف تاثيرگذارى درحد ادراك اكثريتى از عامه تماشاگران 
ــبه كارتونى ارايه  ــد، در شتابزدگى سرسام آور و ش ــينماى ايران باش س
اطلاعات و شخصيت پردازى گم و گور و ناپديد مى شود. در واقع رسوايى 
با شليك مسلسل وار برخى اطلاعات غيرضرورى و غالبا اغراق آميز حتى 
ــاگران علاقه مند به اين نوع از سينماى مفرح و  آن بخش از عامه تماش

بدون تكلف اجتماعى را به سردرگمى مى كشد.
ادامه در صفحه 10
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صفحه 8 موسيقى فلامنكو با شعر سعدى، گفت وگو با بهرام دهقانيار

صفحه 9 در حضور «عباس كيارستمى» و «بيل ويلا» اجرا شد، گفت وگو با آب جوش

صفحه 9 رى را، اپرا، ايام، فرجام؛ به كام ايران

مسعود ده نمكى در سينما مخالفان جدى دارد؛ افرادى دليلش را نقش سياسى و اجتماعى 
او در بـروز برخى حوادث در زمان قبل از ورود ش به سـينما مى دانند و كسـانى هم كه 
عاشقان و پيگيران جدى سينما هستند، معتقدند كه تاكنون فيلم جدى و مهمى نساخته. 
به هر جهت با همين نگاهش تا امروز چهار فيلم بلند سـينمايى ساخته است. سه گانه 
«اخراجى ها»ى او در زمان ساخت و نمايش به اندازه كافى بحث هايى زيادى راه انداخت. 
سال 1391 هم با ساخت فيلم «رسوايى» دانش و نوع نگاهش به سينما را در معرض ديد 
همگان قرار داد. پيش از گفت وگو با هم يك قرارى گذاشتم كه فقط درباره سينما صحبت 
كنيم. اصلا به اتفاقات حاشيه اى كارى نداشته باشيم. يعنى هر دو در عين اينكه به ديدگاه 
يكديگر احترام مى گذاريم، درباره «فيلم» صحبت كنيم. با اين حال نگاه هر دوى ما مثل 

دو خط موازى مى ماند كه هيچ گاه به هم نمى رسد. 

 از روزنامه نگارى وارد سـينما شـديد. در بدو امر فيلم مستند ساختيد و بعد به  �
طور حرفه اى وارد سينماى ايران شديد و سه گانه «اخراجى ها» را ساختيد. با ساخت 
فيلم «رسوايى» حال و هواى جنگ را رها كرديد و خواستيد مستقيما درباره مسايل 
اجتماع حرف بزنيد. در وهله نخست اسم فيلم، بيننده را تحريك مى كند كه فيلم 
چه مى خواهد بگويد. وقتى فيلم را مى بينيم، ظاهرا قصد سازنده اش اين بوده كه به 

ارزش هاى معنوى از دست رفته بپردازد. چرا فيلم «رسوايى» را ساختيد؟ 
ــگ فيلم تجربه كردم؛ يعنى  ــى را در فيلم «اخراجى 1» در پيرن ــلا چنين فضاي قب
بحث تحول آدم لمپن محله و سلوك شخصيتى مثل مجيد سوزوكى كه تا مرز شهادت 
ــد. در فيلم «رسوايى» هم تلاش كردم كه مباحثى كه به عرفان نظرى و عملى  مى رس
مربوط مى شود ورود كنم. منتها وقتى اين مفاهيم در قالب قصه و سينما مطرح مى شوند 
ديگر نبايد رو باشند. گرچه مى شود از طريق المِان هاى خود سينما به آنها پرداخت. كما 
اينكه مجيد از اولين سكانسى كه از زندان آزاد مى شود با گيوه هايش وارد راهى مى شود 
ــتگيرى مى كنند؛ يكى ميرزا پدر دخترى كه مجيد  ــير دو نفر از او دس كه در اين مس
خواهان اوست و ديگرى روحانى با بازى فخرالدين صديق شريف. بهانه حركت مجيد يك 
عشق مجازى بود، يعنى عاشق دختر ميرزا مى شود ولى بعد، از همين عشق زمينى به 
عشق حقيقى مى رسد. كسى كه در سكانس اول فيلم براى دفاع از معشوق خود زنجير 
مى كشد، در سكانس پايانى فيلم براى مام ميهن و عقيده معنوى خود شمشير مى كشد. 

 پس با اين نگاه تصميم گرفتيد، طنز را در فيلم «رسوايى» حذف كنيد؟  �
ــطح فيلم هاى كمدى و به اصطلاح عامه پسند آيا  خب تنزيل مفاهيم عرفانى در س
درست است يا نيست، قبلا عرفاى ما نشان دادند كه اين روش ها مسبوق به سابقه هست. 
مولانا در مثنوى معنوى بارها اين كار را كرده است و اين مفاهيم عميق عرفانى را در قالب 
داستانى مثل طوطى و بازرگان براى درك طبقات مختلف جامعه بيان مى كند. هم براى 
آنهايى كه در سنين پايين تر هستند قصه پردازى مى كند و هم مخاطبانى كه سن شان 
بالاتر است، متوجه مفاهيم عميق معنوى اين داستان مى شوند و حقيقتا پرداختن به اين 

مسايل كار سختى است. 
 در فيلم اخراجى ها 1، يك بسـتر تحولى وجود دارد به اسـم جبهه و جنگ و به  �

دليل همين مساله قابل ملموس، تيپ هاى مختلف جامعه به خاطر دفاع از ميهن دچار 
تحول مى شوند. حالا به ساختار و جزييات فيلم كارى ندارم ولى در«رسوايى» فقط 
تحول فردى را بدون درنظر گرفتن واقعيات جامعه پيرامونش به نمايش گذاشـتيد. 
ضمـن اينكه آدم هـاى اجتماع ناظران غرغرو هسـتند و فقط در حـد حرف انتقاد 
مى كنند. پس تنها رابطه دوتا آدم در فيلم مطرح مى شـود و عملا زمانى فيلم جان 

مى گيرد كه روحانى فيلم حضور پيدا مى كند. 
ــت. يعنى در  ــان متفاوت و مباحث آن مختلف اس ــطوح انس  بله. به دليل اينكه س
اينجا بحثى از سطوح انسان موردنظرمان بوده. به همين دليل نه دختر فيلم، بلكه خود 
حاج يوسف كه سالك و پير طريقت است در معرض امتحان قرار مى گيرد. همه ما در اين 
دنيا در معرض امتحان قرار مى گيريم. يعنى از سالك تا مردم عادى كوچه بازار همه در 
معرض امتحانند. حالا امتحان كسى مثل حاج يوسف در اين است كه يك دختر چنين 
ــت براى نجات ديگران از خودش  ــى در برابرش قرار مى گيرد و آنجايى كه لازم اس مدل
بگذرد، مى گذرد و آبرويش را خرج مى كند. آيا به حديثى كه در درس اخلاق مى گويد 

عزت و ذلت دست خداست ايمان دارد يا لقلقه زبانش است؟! 
 اما دنياى فيلم شما چيز ديگرى مى گويد. در واقع آن كسى كه مورد دستگيرى  �

قرار مى گيرد افسـانه، دختر فيلم اسـت و نه حاج آقا. شما به مباحث عرفانى اشاره 
كرديد. به طور مثال از مرحوم آيت االله سـيدعبدالكريم كشميرى(ره) كه گفته هاى 
ايشان از طريق شاگردانشان منتشر شد و در كتابى آمده، پرسيدند چه زمانى سالك 
مى تواند از ديگران دستگيرى كند، پاسخ مى دهند زمانى كه به مقام كشف و شهود 
برسد. در فيلم هم نشان مى دهيد حاج يوسف به مقام كشف و شهود رسيده است. 
نمونه اش آنجاست كه افسـانه و دو دوستش حاج يوسف را سوار ماشين مى كنند و 
به زور به ميهمانى مى برند. حاجى مى گويد به اين ميهمانى نرويد، چون براى شـما 
خوب نيست. همان موقع ماشين پليس سر مى رسد. خب اينها نشانه «كاشفه» و يا 

«معاينه» است كه در عرفان مطرح مى شود. 
خب اين ديگر به شناخت درست از سطح عرفان نظرى برمى گردد. گاهى كسى مثل 
برصيصاى عابد عاقبت به خير نمى شود و از امتحان الهى سربلند نمى شود و در فيلم هم به 
آن اشاره مى شود ولى خيلى ها از بزرگان ما از امتحان الهى به سلامت عبور مى كنند. پس 
همه در خطر هستند. تازه آن بزرگواران خطرشان عظيم تر است. نوع امتحانى كه آدم ها 
پس مى دهند بسته به سطح سلوكشان متفاوت است. حالا برمى گرديم به اسم فيلم يعنى 
«رسوايى» كه خيلى ها معتقدند كه حالا يك روحانى داريم كه قرار است در تماس گرفتن 
با دخترى به نام افسانه ممكن است پايش بلغزد و داستان شيخ صنعان را تداعى كند و در 
طول قصه مى بينيم اين آدم از اين مرحله گذشته است و اسير مظاهر اين دنيا نمى شود. 

 در فيلم تصوير عرفايى مى بينيم كه ديگر در اين دنيا نيستند و عاقبت به خير هم  �
شدند، يعنى از امتحانات الهى به سلامت عبور كردند؛ مثل آيت االله العظمى سيدعلى 
آقاقاضى، امام(ره)، حاج اسماعيل دولابى. همين نشانه ها نويد مى دهد كه حاج يوسف 
نظير اسـلاف خود عاقبت به خير مى شود. پس معلوم است براى حاجى رسوايى به 
وجود نمى آيد. آن وقت نگاه ها متوجه رسـوايى افسانه مى شود. حالا اين تناقض را 

چگونه توجيه مى كنيد؟ 
ــف و شهود رسيده بودند ولى وقتى از ايشان مى پرسند  حضرت امام(ره) هم به كش
بهترين دعا چيست مى گويد عاقبت بخيرى. آن آخر و عاقبت امتحانى است كه هر كسى 
ــب هركس فرق دارد. حاج يوسف در جايى مى گويد دنيا  برايش پيش مى آيد و به تناس
عروس هزار داماد است. براى هر كسى خودش را يك جورى بزك مى كند. براى آن كسى 
كه تشنه مال است با بنز او را مورد آزمايش قرار مى دهد. براى آن كسى كه دنبال زيبايى 
ــت، از همان طريق آزمايش مى شود. اصلا مى دانيد چرا من در پوستر فيلم از المان  اس

آينه استفاده كردم؟ 
 چرا؟  �

ــوايى يك آيينه است. پوستر فيلم را اينگونه طراحى كرده ايم و به نمايش  چون رس
ــم خودمان را در اين آيينه ببينيم. اصلا  ــتيم براى آنكه همه ما به نوعى مى تواني گذاش
ديالوگ هاى فيلم اين طورى نوشته شده است. در سكانس پايانى كه مردم مى خواهند 
افسانه را سنگسار كنند و در پى تحريك مرد بازارى با بازى محمدرضا شريفى به سمت 
ــكنيد ولى من آيينه ام. چون  ــنگ پرتاب مى كنند. دختر هم گويد، بزنيد و بش دختر س
ــف زود قضاوت كردم. شما هم  خودتان را در آن مى بينيد. من خودم در مورد حاج يوس
ــدن ها هستيم.  در مورد حاجى تان زود قضاوت كرديد. همه ما دچار اين زود قضاوت ش
شما فقط چيزى را شنيديد و بدون اينكه ببينيد، داريد قضاوت مى كنيد. حاجى مى گويد 
ــت. يعنى فاصله گوش و دهان. اين  ــت اس فاصله ميان حق و باطل به اندازه چهار انگش

مسلمانى نيست كه ما بر اساس شنيده هايمان قضاوت مى كنيم. 
 خب ولى در فيلم، اين گفته هايتان درنيامده است!  �

ــت. در اكران عمومى  ــت. برآيند نظر هزاران مخاطب اين نيس خب اين نظر شماس
هم اين را خواهيد ديد. صاحب نظران مباحث دينى هم با ديدن فيلم بر اين نظر صحه 
ــده «اخراجى» ها از فروش خوبى برخوردار  ــته اند. اصلا مى دانيد آن چه باعث ش گذاش

شود چه بود؟ 
 چه بود؟  �

در اخراجى ها يك اتفاقى كه مى افتد، اين است كه آدم ها خارج از مرز و دنيايشان فيلم 
را ديدند. خب به نظر شما چرا اين اتفاق مى افتد؟ 

 خب چرا اين اتفاق افتاد؟  �
اينكه من فقط تلاش كردم به فطرت مشترك آدم ها بپردازم. من دليلش را در همان 

چيزى مى بينم كه گفتم؛ يعنى فطرت مشترك آدم ها. به مرحوم حاج اسماعيل دولابى 
اشاره كرديد. مى دانستيد چه كسانى پاى منبر ايشان مى نشستند. كسانى كه بيرون از 
فضاى وعظ اصلا باهم خوب نبودند. حالا حاج اسماعيل چه مى كند كه همه آدم ها فارغ از 
ديدگاهشان پاى صحبت هاى ايشان مى نشيند، با هم مى خندند و با هم گريه مى كنند؟ 
ــت. حالا آنجا كجاست؟ آنجا فطرت  ــان را جايى مى برد كه در آنجا دعوا نيس چون ايش

مشترك همه آدم هاست. 
  يعنى شما سعى كرديد در اين فيلم هم به فطرت مشترك آدم ها بپردازيد؟  �

بله. البته سعى كردم به فطرت مشترك آدم ها توجه كنم. 
 اگر تاريخ سينما را دنبال كرده باشيد، خيلى از فيلم هاى خوب تاريخ سينما در  �

زمان خودشان مورد توجه قرار نگرفتند و حتى فروش هم نكردند ولى در گذر زمان 
بعدها به ارزش هاى واقعى فيلم توجه شد؛ بنابراين فروش فيلم از نقطه نظر معيارهاى 
زيبايى شناسـانه و هنرى خيلى نمى تواند ملاك باشـد. حالا فيلم شما چقدر از اين 

نقطه نظر مجهز است؟ 
من اصلا اين نوع نگاه ها را به فيلمم قبول ندارم و توجه هم نمى كنم. 

 چه نوع نگاه را قبول داريد؟  �
اين نوع نگاه، مغرضانه است كه به قول برخى ها فقط فيلم را با تيتراژش مورد سنجش 
ــترك مردم كار داشتم. در «رسوايى» هم همين كار را  قرار مى دهند. من با فطرت مش
كردم. از آنجايى كه مى خواستم ببينم اين مساله چقدر با مردم ارتباط برقرار كرده و موفق 
بوده است، به سينما رفتم و در كنار مردم فيلم را تماشا كردم. حتى نگرانى هم داشتم. 
ــخت بود ولى در نهايت متوجه  چون عبور از مرز كمدى به تراژدى يا ملودرام خيلى س
شدم كه مردم با فيلم ارتباط برقرار كرده اند. حتى در فيلم «رسوايى» هم آنقدر به خودم 

و گروهم اطمينان داشتم كه مى خواستم يك فيلم كمدى بسازم. 
 جدى؟!  �

بله. با همين فيلمنامه مى توانستم ركورد فروش 10 تا اخراجى ها را هم بشكنم. منتها 
حرفى كه مى خواستم بزنم، ساختار طنز نداشت. 

 البته سـاختار فيلم تان نمى توانست طنزگونه باشد. چطور مى توانستيد با يك  �
روحانى شوخى كنيد؟ 

ــتر از  ــد جلو برد. و بيش ــد. با زبان طنز همين قصه را مى ش عرض كردم چرا مى ش
اخراجى ها هم موردتوجه قرار مى گرفت. 

 خب چرا ريسك نكرديد؟  �
ــازم كه آن  ــك تجربه جديد رقم بزنم، يعنى فيلم ملودرام بس ــتم ي چون مى خواس

مفهومى كه مى خواستم را كم حاشيه تر شود. 
 يعنى فيلم تان ملودرام نيست؟  �

چرا، اما زبان طنز مى توانست آن را به شدت به حاشيه ببرد. در مورد مباحث تكنيكى 
هم چه در رعايت اسلوب فيلمنامه نويسى و چه ساختار تكنيكى از دكوپاژها و ميزانسن ها 
ــت. همين هاست كه فيلم را  و... مطمئنا چند گام جلوتر از كارهاى خودم و خيلى هاس

مى سازد؛ بازى ها و شيوه روايت قصه و فرم. 
 الان به فيلم «رسـوايى» برخى از همفكران شـما معترضند و در جايى از شـما  �

پرسـيدند كه چگونه مى توانيد فيلم را به امام زمان(عج) نشـان دهيد. حالا چگونه 
مى گوييد مى توانستيد فيلم را به شكل طنز به تصوير بكشيد؟ 

فيلم اين فضا را نمى طلبيد وگرنه امكانش بود. در مورد نشان دادن فيلم هم در محضر 
آقا! اين هم از آن حرف هاست. مگر آقا ناظر بر اعمال ما نيست كه بعد بخواهم خجالت 

بكشم. اين حرف هاست كه مى گويم كار براى من سخت تر از ديگران است. 
 آقاى ده نمكى! سينماى جهان را تا چه حد دنبال مى كنيد؟  �

اگر وارد مصاديق نشويد، جوابتان را مى دهم. 
 سوالم را به طور كلى مطرح كردم.  �

 تقريبا جزيى از كارم فيلم ديدن است. 
 در مصاحبه با نشريه اى خواندم كه در پاسخ به كسانى كه به پوشش بازيگر زن  �

فيلم ايراد گرفتند، گفتيد فيلمساز بايد به درجه اى از اجتهاد برسد كه بتواند ميان 
ارشاد و اغوا تمايز قايل شود. مى خواستم بدانم اين اجتهاد را چگونه حاصل كرديد؟ 

خب بستگى دارد كسى كه درباره مسايل اجتماعى، فيلم مى سازد چقدر نسبت به 
آن موضوع اشراف دارد. مثلا كسى فيلم اخراجى ها را مى سازد ولى نمى توانند با واكنش 
بسيار بدى با او برخورد كنند. اجتهاد در اينجا به مفهوم شناخت مقوله دفاع مقدس و 
ــت كه برخى ها هنوز به آن نرسيده اند. حالا در اين مباحث بعضى وقت ها  آدم هايش اس

انتخاب ميان بد و بدتر مطرح مى شود. 
 انتخاب ميان بد و بدتر يعنى چه؟  �

ــاخته  ــينماى ما حتى فيلم هاى انقلابى هم كه س عرض مى كنم. مثلا در همين س
ــما موهاى زنان را مى بينيد كه چهار انگشت خارج از روسرى شان گذاشته  ــود ش مى ش
ــود اما من به اين اعتقاد نداشتم و به اين اجتهاد هم نرسيدم كه بتوانم همچنين  مى ش
ــيد اين بود  كارى كنم و موهاى دختر فيلم را بيرون بگذارم. تنها راهى كه به نظرم رس
كه المانى كه براى دختر بدنام مى توان متصور شد يك جفت كفش قرمز و يك آرايش 
غليظ با رژلب قرمزرنگ بود. وقتى مردمى كه در كوچه و بازار زندگى مى كنند فيلم را 
ــده  ــگاه مى كنند، نگويند كه اين دختر فيلم اصلا به آن كاراكترى كه ازش تعريف ش ن
نزديك نيست و با كمترين هزينه بشود اين باور را ايجاد كرد. مطمئنا اگر كسان ديگرى 
ــازند موهايش را بيرون مى گذاشتند و جور ديگرى لباس  ــتند اين فيلم را بس مى خواس

تنش مى كردند. 
 حالا واقعا آدم هايى كه اين سبكى آرايش مى كنند مصداق فاحشه هستند؟  �

نه الزاما همه كسانى هم كه اينچنين آرايش مى كنند مصداق فاحشه باشند. در فيلم 
ــه نيست. ما همه رسانه را مى شناسيم و دنيا را مى شناسيم. در اروپا  ما هم بحث فاحش
اتفاقا كسانى كه اينچنين آرايش مى كنند حتما يك مفهومى دارد؛ يا پيرزنند يا بدكاره. 
يعنى آدم هاى معمولى آرايش اين شكلى نمى كنند اما در كشور ما بد جا افتاده. يعنى يك 
جورى خلط مبحث شده است؛ يعنى هم كسى كه سالم است و هم كسى كه بدكاره است 
يك جور آرايش مى كنند. اينها ديگر جزييات است. ما با دخترى مواجهيم كه روحانى 
ــق نشده. يعنى گناه كرده ولى فاسق نشده است. اينكه رفت و  فيلم مى گويد هنوز فاس
تن به گناه داد به دليل چيز ديگرى است و ما مقصريم و بايد دستش را بگيريم. در فيلم 
مى گويد من بايد قبل از گناه از تو دستگيرى كنم. اگر گناه كنى و بعد مچت را بگيرم كه 
هنر نكردم. ما همه مى گذاريم آدم ها به مرحله گناه كردن بيفتند و بعد رسوايشان كنيم 
ولى حاج يوسف در فيلم مى گويد آدم ها را قبل از افتادن، دستشان را بگيريم. اين همان 

گم شده ما در اخلاقيات است. 
 شما فيلم آژانس شيشه اى را دوست داشتيد؟  �

بله. 
 در فيلم «آژانس شيشه اى» مردم داخل آژانس نظاره گر حاج كاظم بودند. در فيلم  �

شما هم مردم داخل بازار فقط به افسانه نگاه مى كنند. خب چرا همه مرد هاى محله به 
غير از حاج يوسف از افسانه، به قول معروف حظ بصرى مى برند. چرا به مردم اينگونه 

نگاه كرديد؟ 
خود فيلم هم اين مباحث را نقد مى كند. خيلى نمى خواهم وارد اين مقوله شوم و براى 
خودم حاشيه درست كنم. در فيلم مردم براى افسانه حرف در مى آورند كه دختر خيابانى 
هست ولى جواب دختر در فيلم اين است، آنهايى كه در خيابان سوار مى شوند خيابانى اند 

ولى آنهايى كه سوار مى كنند خيابانى نيستند؟! 
اين جمله معروف يكى از فمينيست ها و فعالان جنبش زنان ايران است.  �

خب من نشنيدم و دنبال اين هم نبودم كه چه كسى گفته ولى اين جمله را در «فقر و 
فحشا» هم به كار بردم. اين كلام مولا على(ع) است كه مى فرمايند نبينيد چه كسى مى گويد، 
نگاه كنيد چه مى گويد. در مورد فيلم هم همين است كه آقايان روشنفكر مى گويند تيتراژ را 
نبينيم. فيلم را ببينيم. نگاه نكنيم كه فيلم را چه كسى ساخته است. بعد بگوييم چه پلانى، چه 
مضمونى. حالا آمديم و ديديم يك فيلم اولى اين كار را كرده است. اين حرف حرف درستى 
ــت، هم حضرت على(ع) گفته اند و هم روشنفكرها. يادم است داوران مى گفتند كسى كه  اس
درباره جنوب شهر فيلم ساخته است اين جور دخترها در جنوب شهر چه كار مى كنند؟ اين 
فيلم دارد در دهه 40 سير مى كند. در حالى كه به نظر من آنها خودشان جامعه را نمى شناسند. 
الان ديگر جنوب شهر و شمال شهر ندارد. كسى اگر پول نداشته باشد نان بخورد، پول آرايش 
و لباسش را دارد. يعنى اين جزو اولويت هايش شده است. خط فقر تغيير كرده است. زمانى 
ــى پول ندارد نان بخورد، الان مى گويند پول ندارد خرج دانشگاه آزاد بدهد يا  مى گفتند كس
قسط موبايل دهد. اتفاقا نصف آدم هايى كه در بالاى شهر چرخ مى زنند بچه خيابان هاى ديگرند 
و بچه آنجا نيستند. بچه بالاى شهر ميهمانى اش را دارد. دورهمى اش را دارد. ويلايش را دارد. 

احتياجى ندارد به خيابان بيايد و دور كند و سوار ماشين كسى شود.
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فرانك آرتا

مسعود ده نمكى 
 در گفت وگو با «شرق»: 

«رسوايي» يك آيينه است
محسن سيفكيانا آذر
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من خودم در مورد حاج يوسف زود قضاوت كردم. شما هم در مورد 
حاجى تان زود قضاوت كرديد. همه ما دچار اين زود قضاوت شدن ها 

هستيم. شما فقط چيزى را شنيديد و بدون اينكه ببينيد، داريد 
قضاوت مى كنيد. حاجى مى گويد فاصله ميان حق و باطل به اندازه 

چهار انگشت است. يعنى فاصله گوش و دهان. اين مسلمانى نيست 
كه ما بر اساس شنيده هايمان قضاوت مى كنيم


